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Abstract 

Verse 6 of Surah al-Māʾidah is the primary textual basis for the rulings 

of ablution (wuḍūʾ). However, the interpretation of the meaning of the 

preposition bāʾ in this verse is among the issues that has led to 

disagreement between the two major Islamic schools. This article 

examines this disagreement through a descriptive-analytical method 

by analyzing exegetical and linguistic sources. The findings indicate 

that the Ḥanafī, Shāfiʿī, and Imāmī schools, based on interpreting the 

preposition bāʾ as indicating partiality (tabʿīḍ), have differed regarding 

the extent of wiping the head during ablution (quarter of the head, the 

front part of the head, or any portion of the head). In contrast, the Mālikī 
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and Ḥanbalī schools consider this preposition to be redundant (zāʾidah) 

and therefore regard wiping the entire head as obligatory. This study 

emphasizes the significant role of linguistic and grammatical analysis 

in deriving Islamic legal rulings. 

Keywords 

Verse of Ablution, Preposition, Meaning of Bāʾ, Jurisprudential 

Disagreement, Islamic Schools. 
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في تفسير آية الوضوء « الباء» تحليل حرف الجر  
 وأثره في آراء الفريقين

 2يشه بابليبزینب فلاحت          1مرتضى عبدي جاري
  د العاليالمعه، معهد الدراسات المهدوية والمستقبليةية، ودراسات المهدالأستاذ مساعد، قسم  .1

 لعلوم والثقافة الإسلامية. قم، إيران.ل
m.abdichari@isca.ac.ir 

 .لتعليم العالي التخصصي ، بابل، مازندران، إيرانل خديجة سيدةلامركز . 2

zeinabfalahat@gmail.com 

 الملخص

نى حرف تفسير مع تعُد  الآية السادسة من سورة المائدة المرجعَ الأساسي لأحكام الوضوء، غير أن  
يقين. تتناول « الباء»الجر  في هذه الآية يعُد  من الموضوعات التي أد ت إلى حدوث اختلاف بين الفر

 التفسير كتب دراسة خلال ومن التحليلي،–هذه المقالة هذا الاختلاف بالاعتماد على المنهج الوصفي
في حرف « التبعيض»بالنظر إلى معنى المذاهب الحنفي ة والشافعي ة والإمامي ة،  وتظُهر النتائج أن   .واللغة

، قد اختلفت فيما بينها في مقدار مسح الرأس )ربع الرأس، أو مقد م الرأس، أو أي  مقدار «الباء»
                                                           

 :في تفسير آية « الباء» تحليل حرف الجر  (. 0202، زينب)يشه بابليبفلاحت الاستشهاد بهذه المقالة
يقين  .241-061، صص (1)6، إدارة المعرفة الإسلامية. الوضوء وأثره في آراء الفر

https://Doi.org/10.22081/jikm.2026.67595.1090 

  :يران لعلوم والثقافة الإسلامية،العالي لمعهد الالناشر: ؛ يةبحثنوع المقال  قم، إ
  73/07/2023یخ الإستلام: تار   :22/70/2023تاریخ التعدیل   :06/77/2023تاریخ القبول   :21/02/2021تاریخ الإصدار 
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حرف الجر المذكور زائدٌ، ولذلك  من الرأس(. وفي المقابل، يرى المذهبان المالـكي والحنبلي أن  
ية والأدبية في استنباط وتؤكد هذه الدراسة أهمي   .يوجبان مسح كامل الرأس ة التحليلات اللغو

 .الأحكام الفقهية

 الکلمات المفتاحیة

 .، معنى الباء، الاختلاف الفقهي، المذاهب الإسلاميةآية الوضوء، حرف الجر  
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 نیقیفر  دگاهیآن بر د ریوضو و تأث هیآ ریحرف جر "باء" در تفس لیتحل

 2پیشه بابلیحتزینب فلا          1چاریمرتضی عبدی
 .(نویسنده مسئول)قم. ايران ،، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیپژوهشکده مهدويت و آينده پژوهیاستاديار، . 1

m.abdichari@isca.ac.ir 

 بابل، مازندران. ايران. آموزش عالی تخصصی حضرت خديجه مركز. 2
zeinabfalahat@gmail.com 

 چکیده

در ایلن آیله، « باء»اما تفسیر معنای حرف جر  ،لی احکام وضو استآیه ششم سوره ما ده، مرجع اص
-از جمله موضوعاتی است که موجب اختلاف میان فریقین شده است. این مقاله بلا روش توصلیفی

دهلد پردازد. نتایج نشلان میتفسیری و ادبی، به بررسی این اختلاف می یهاکتابتحلیلی و بررسی 
، در میگانِ مسح سر )ربلع «باء»در حرف « تبعیض»ه با نگاه به معنای که مذاهب حنفی، شافعی و امامی

سر، جلوی سر یا هر مقدار از سر( با یکدیگر اخلتلاف دارنلد. در مقابلل، ملذاهب ملالکی و حنبللی 
دانند. این پژوهش بر اهمیلت بودنِ این حرف جر، مسح کامل سر را واجب می« زا ده»به بودن معتقد

 .کندر استخراج احکام فقهی تأکید میهای ادبی دنقش تحلیل

 هادواژهیکل

 .آیه وضو، حرف جر، معنای باء، اختلاف فقهی، مذاهب اسلامی
                                                           

 :ه وضو و تلأثیر آن بلر (. تحلیل حرف جر "باء" در تفسیر آی3045) .زینب ،بابلی پیشهفلاحت استناد به این مقاله
 .400-080 صص ،(0)6،مدیریت دانش اسلامی .دیدگاه فریقین

https://Doi.org/10.22081/jikm.2026.67595.1090 

 :یرانقم، ا ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامناشر:  ؛پژوهشی نوع مقاله 
  23/03/7304: افتیدر  خیتار  07/01/7304اصلاح:  خیتار  76/01/7304: رشیپذ خیتار  70/72/7304 :نیآنلا تاریخ انتشار 
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 مقدمه

و در لغت به معنای شستشلو و تمیلگ کلردن  (090، ا 0ق، ج0403)طریحی، وضو مصدر است 

احمد بن فلارس، . (03050، ا 00، ج0300دهخدا، ؛ 909، ا 0، ج0380)حسینی دشتی، رود کار میبه

دانسته و معتقد است کله ایلن واژه بلر نیکلویی و تمیلگی دلاللت « و   ء»ریشه وضو را 

. اما از منظلر شلرع، وضلو عبلارت اسلت از شسلتن صلورت و (001ق، ا 0409)زکریا، دارد 

ها و مسح کردن بر سر و دو پا، با رعایت آدابی که در شرع اسلام مقرر شده اسلت دست

هلای اصللی اسلت کله مسللمانان بلر . وضو از جملله طهارت(03050، ا 00، ج0300)دهخدا، 

نظر دارنلد. اهمیلت ایلن موضلوع زملانی وجوب آن و عدم صحت نماز بدون آن، اتفلاق

شود که خداوند متعال، شیوه اجلرای ایلن واجلب را در قلرآن کلریم تبیلین دوچندان می

از منظلر فقهلی، اصلولی،  هایی از آیه ششم سلوره ما لده کلهکرده است؛ بویژه در بخش

تفسیری و ادبی، بستری غنی برای تأمل و تفکر فراهم آورده اسلت. پلژوهش حاضلر، بلا 

هدف تمرکگ بر ابعاد تفسیری و علوم ادبی )در دو حوزه لغت و نحو(، به واکاوی نظرات 

در آیله ملذکور « بلاء»شناسان شیعه و اهل سنت پیرامون معنای حرف جلر مفسران و لغت

ای گونلهبه تأثیر معانی کلمات و ظرای  ادبی در تفسلیر قلرآن انکارناپلذیر اسلت؛ .زدپردامی

شناسللان بللرای کلمللات در نظللر هللای مختلفللی کلله ادبللا و لغتها و قرا تگللذاریکلله اعراب

بررسلی  رو،الشعاع قرار دهلد. از ایلنتواند مفهوم و دلالت آیات قرآن را تحتگیرند، میمی

)حروف جر( نه تنها یک ضرورت ادبی، بلکه یک ضرورت فقهلی دقیم این ادات لغوی 

توانلد منجلر بله تغییلر در مرزهلای حکلم چراکه تغییر در معنای یلک حلرف، میاست؛ 

در آیه وضو، از جهت تعیین قلمرو مسلح و « باء»شرعی گردد. لذا ضرورت بررسی نقش 

 .است از طریم تحلیل ساختار نحوی آن، انگیگه اصلی این نوشتار بوده

 پژوهش نهیشیو پ یشناسه روش

تحلیلللی انجللام شللده اسللت. در ایللن راسللتا، بللا -پللژوهش حاضللر بللا روش توصللیفی

هلای علملی معتبلر و بررسلی های دانشلگاهی، پایگاهمنلد در کتابخانلهوجوی نظامجست

ها و منابع اصیل تفسیری و ادبی، آثار ملرتبط اسلتخراج شلد. در بخلش نامهمقالات، پایان
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 تشتر  ریتفستای نظیلر توان به آثار برجسلتهمربوط به ادبا و مفسران اهل سنت، می منابع

اثر فخلر رازی اشلاره کلرد. همچنلین در بررسلی  مفرتيح الغيبنوشته زمخشری و کتاب 

بله قللم سلیدعلی حسلینی میلانلی و « فتي الووتو نیالترجل یالمسح علت»آثار شیعه، کتاب 

نوشته عباسعلی « در وضو از دیدگاه مذاهب اسلامیبررسی فقهی مسح »ای با عنوان مقاله

روی قبلل از ورود بله شوند. از ایلنکیاسالاری، از منابع کلیدی این پژوهش محسوب می

 :شودنیاز پژوهش بیان میعنوان پیشپژوهش مطالبی به

 . انواع حروف جر1
 :شوندحروف جر بر سه قسم تقسیم می

ف جر، معنای جدیدی را بله جملله اضلافه ال ( حروف جر اصلی: این دسته از حرو

. مثلال بلارز (043تلا، ا )غلا ینی، بیو نیازمند متعلم هستند  (330، ا 0ق، ج0430)حسن، کنند می

کار بلردن )بله« اسلتعانت»اسلت کله معنلای « کتبتُ بلالقلم»در جملهٔ « باء»آن، حرف جر 

 .نمایدایجاد می وسیله( را

و معنای  (043تا، ا )غلا ینی، بیزی به متعلم ندارند ب( حروف جر زا د: این حروف نیا

نظر شود، از افگایند؛ بنابراین، اسمی که با این حروف مجرور میجدیدی نیگ به جمله نمی

توانلد می لفظی مجرور است، اما از نظر محل نحوی، بر حسب مقتضای عاملل اصللی جملله،

طور . ایلن حلروف بله(300-305ص صل، 0ق، ج0430)حسلن، مرفوع، منصوب یلا مجلرور باشلد 

 (43)سوره رعد، آیه « کفي بال ه شهیدا»در « باء»روند؛ مانند حرف کار میعمده برای تأکید به

 .گیردعنوان فاعل، در محل مرفوع قرار میلفظاً مجرور است، ولی به« ال ه »که کلمهٔ 

نای جدیلدی را زا د: این حروف نیگ نیازی به متعلم ندارند، اما معج( حروف جر شبه

اسلت « رُب  »و « لعلل  »، «حاشا»، «خلا»، «عدا»های آن شامل کنند. نمونهبه جمله اضافه می

 .(043تا، ا )مصطفی غلا ینی، بی

 . فریقين2
کله در لغلت بله  (085، ا 4، ج0380)حسلینی دشلتی، اسلت « فریلم»صورت مثنی « فریقین»
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. در هر دین (018، ا 0، ج0310قرشی، )شود که از دیگران جدا شده باشد گروهی اطلاق می

آیللد و ایللن گللذار آن، اختلافللاتی میللان پیللروان پدیللد میو آیینللی، پلل  از رحلللت بنیان

ها و ملذاهب شود که منجر بله پیلدایش فرقلهها گاهی چنان عمیم و گسترده میاختلاف

 .گرددمختل  می

رخ داد.  |مهای اسلللامی نیللگ بلافاصللله پلل  از رحلللت پیللامبر اکللرپیللدایش فرقلله

مسلمانان در مسا ل گوناگون فقهی، کلامی و سیاسی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند که 

این امر سبب تفرقه، از هم گسیختگی وحدت امت اسلامی و تضعی  انسلجام اجتملاعی 

آنان گردید. نخستین و مهمترین اختلاف اعتقادی آنان، اختلاف بر سر امامت و خلافلت 

انجامیلد « اهلل تسلنن»و « تشلیع»گیری دو فرقهٔ عمدهٔ هایت به شکلبود که در ن |پیامبر

رو، لازم است پیش از ورود به مباحلث تفصلیلی، . از این(000، ا 00، ج0389)صدر و دیگران، 

 .به معرفی اجمالی این دو فرقه پرداخته شود

 عشری. شيعهٔ اثنى3
گفتله « شلیعه»کننلد، می گرویده و از او پیروی ×به مجموعهٔ کسانی که به امام علی

های متعلددی درون جریلان شلیعه . هرچند فرقله(000، ا 00، ج0389)صدر و دیگران، شود می

 عشری( است. شیعیان امامیهدر این مقاله، شیعهٔ امامیه )اثنی« شیعه»وجود دارد، اما مراد از 

اعتقلاد  بعدی از فرزنلدان ایشلان ^و یازده امام معصوم ×به خلافت بلافصل امام علی

 .(4108، ا 0، ج0381)انوری، راسخ دارند 

 اهل تسنن .4
هلا و اختلافلاتی وجلود دارد از منظر فقهی و اعتقادی، میان مذاهب اهل سنت تفاوت

 :که منجر به پیدایش چهار مذهب فقهی اصلی شده است. این چهار مذهب عبارتند از

 حنفی( الف

شود. در جامعلهٔ اهلل گفته می« حنفی»ه، به پیروان نعمان بن ثابت، معروف به ابوحنیف

و خلفای راشدین، هیچ شخصیت دینلی بله انلدازهٔ ابوحنیفله  |سنت، پ  از پیامبر اکرم
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، 0، ج0395)خمینلی، نامنلد می« املام اعظلم»رو او را مورد احترام و تکریم نبوده است؛ از این

 .(010 - 015ص ص

 مالکی (ب

شلود. ماللک بلن انل  فتلاوای صلحابه را ه میگفت« مالکی»به پیروان مالک بن ان ، 

ص صل، 0، ج0395)خمینلی، داد تلرجیح ملی |حتی بر روایات منقول از سیره و رفتلار پیلامبر

0005 - 0000). 

 شافعی (ج

محمد بن ادری  شافعی، عرب قرشی و از شاگردان برجستهٔ مالک بن ان  بلود کله 

ری دینی است که بایلد اقامله شلود و مذهب شافعی را بنیان نهاد. وی معتقد بود امامت ام

 .(859 - 858ص ص، 0، ج0395)خمینی، همچنین امامت باید از آنِ قریش باشد 

 حنبلی (د

یلی  و چهارمین مذهب رسمی اهل سنت، مذهب حنبللی اسلت. احملد بلن حنبلل ر

رود. او بلا تأکیلد ویلژه بلر احادیلث منسلوب بله رسلول گذار این فرقه به شلمار ملیبنیان

بخشی اختصاصات مذهبی اهلل سلنت پرداخلت. مشلهورترین به تقویت و رونم، |خدا

، 0، ج0395)خمینلی، باشلد است که شامل حدود سی هگار حلدیث می« مسند»اثر وی کتاب 

 .(004 - 003ص ص

تر اختلافات فقهی میلان فلریقین، این بخش مقدماتی، زمینهٔ مناسبی برای بررسی دقیم

 سازد.و احکام مسح در وضو فراهم می« باء»نی حرف جر بویژه در موضوعاتی مانند معا

 . نوع )باء( در )امسحوا برؤوسکم(1

که آیهٔ شریفهٔ وضو به صراحت مسلمانان بر وجوب مسح سر در وضو اجماع دارند، چنان

طور عملده در مقلدار واجلب بر آن دلالت دارد. با این حال، اختلاف نظر میلان علملا بله

در عبللارت « بللاء»اصلللی آن بلله معللانی مختللل  حللرف جللر  مسللح سللر اسللت کلله ریشللهٔ 

 .گرددبازمی« برؤوسکم»
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انلد کله مهمتلرین آنهلا کرده بیلانمعلانی متعلددی « بلاء»علمای نحو برای حرف جر 

 :عبارتند از

)ابلن هشلام، الصاق: الصاق به معنای چسباندن و ملصم کردن چیگی به چیگ دیگر اسلت 

أمسکت »سازد، مانند فعل را به مجرور خود متصل می« باء» . در این معنا،(050، ا 0تا، جبی

و گلاهی مجلازی، « أمسکت بیدي الملریض»این الصاق گاهی حقیقی است، مانند «. بگید

، ا 0388)بلدیع یعقلوب، به معنای عبور از کنار زید « مررت بگید»یا « مررت بالمدرسه»مانند 

 .(050، ا 0تا، ج؛ ابن هشام، بی080

رسلاند معنای فعل را تغییر داده و آن را به مفعول خود می« باء»ین کاربرد، تعدیه: در ا

 .(00 )بقره،« خهب ال ه بنورهم»، مانند (080، ا 4، ج0395؛ رضی استرآبادی، 050، ا 0تا، ج)ابن هشام، بی

 «.لمکتبتُ بالق»بر وسیله و ابگار فعل دلالت کند، مانند « باء»رود وقتی کار میاستعانت: به

 تلا، )ابلن هشلام، بی (10)ما لده، « دخللوا بلالکفر»مصاحبت: به معنای همراهلی اسلت، ماننلد 

 .(053، ا 0ج

بیانگر بخشی از شیء پلیش از خلود « باء»تبعیض یا بعض: در این معنا، اسم مجرور با 

 .(08)مطففین، « عیناً یشرب بها المقربون»است، مانند 

کفلي بلال ه »رود، مانند کار می د و برای تأکید بهدر این حالت زا« باء»تأکید )زا ده(: 

 «.لا تلُقْوُا بأَِیدِْیکمُْ إِلیَ التَّهْلکُهَ»و  (09)یون ، « شهیدا

فلی »بله معنلای  (003)آل عمران، « ولقد نصرکم ال ه ببدر»است، مانند « فی»ظرفیه: معادل 

ینْاهُمْ بسَِحَر»، و مانند «بدر  .(341، ا 0ا، جت)صبان، بی (34)قمر، « نجََّ

خکر شلده اسلت کله در ایلن رسلاله « باء»افگون بر این معانی، معانی دیگری نیگ برای 

 .(054، ا 0تا، ج)ابن هشام، بیمجال طرح آنها نیست 

در آیلهٔ « بلاء»طور خاا برای حرف جلر ای که علمای شیعه و اهل سنت بهاما معانی

 :شوداصلی تقسیم میاند، به سه دستهٔ قایل شده« امسحوا برؤوسکم»

، ا 0ق، ج0401)زمخشلری، ال ( الصاق: بسیاری از علمای اهل سنت از جمله زمخشری 

در ایلن آیله « باء»و ابوحیان اندلسی معتقدند که  (050، ا 0تلا، ج)ابن هشام، بی، ابن هشام (105

« سکمالصقوا المسح برؤو»برای الصاق است و بر تضمین فعل دلالت دارد؛ بنابراین مراد، 
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« بلاء»بهتر است که »گوید: . ابن کثیر دمشقی نیگ می(000، ا 0ق، ج0409)دمشقی حنبلی، است 

. سلیوطی (014، ا 0ق، ج0408)ابن کثیر دمشقی، « باء الصاق گرفته شود« امسحوا برؤوسکم»در 

 (003، ا 3ق، ج0435)الگحیللی،  و دکتر وهبه الگحیللی (000ق، ا 0401)سیوطی، در تفسیر جلالین 

« الصقوا المسح بها من غیلر إسلال  ملاء»را الصاق دانسته و آن را به معنای « باء»نیگ مراد از 

 .اندتفسیر کرده

بلاء در »نویسلد: رأی اسلت و میاز میان علمای شیعه نیگ مقداد فاضل با ایلن نظلر هلم

سلح به معنای الصاق است و مانند این است که گفته شود: الصقوا الم« امسحوا برؤوسکم»

 .(00، ا 0ق، ج0409)فاضل مقداد، « برؤوسکم

ب( تبعیض: بسیاری از دانشمندان نحو و لغت همچون اصمعی، ابوعلی فارسی و ابلن 

در این آیه به معنای تبعیض است و برای شاهد، آیلهٔ « باء»اند که قتیبه صراحتاً اعلام کرده

. عبلدالغنی اللدغر (00، ا 3تلا، جهشلام، بی )ابناند را آورده (1)انسان، « عیناً یشرب بها عباد ال ه »

 .(80تا، ا )الدغر، بی« باء در آیهٔ امسحوا برؤوسکم به معنای تبعیض است»گوید: نیگ می

دانلد و در کتلاب خلود را تبعیضلی می« بلاء»ال ه کاشانی از علملای شلیعه نیلگ ملا فتح

را دارد و منظلور  نیلگ هملین حکلم« ارجلکلم»یعنی « برؤوسکم»نویسد که معطوف بر می

الدین القرافلی نیلگ مثلال . شلیخ شلهاب(090، ا 3، ج0341)کاشلانی، مسح بعضی از پلا اسلت 

هرگاه گفته شود مسحت بالمندیل و کتبت بالقلم، معلوم است که با تمام مندیل »زند: می

« مسح نشده و با تمام قلم نوشته نشده، بلکه با بخشی از آنهلا ایلن کلار انجلام شلده اسلت

 .(408، ا 0ق، ج0400رویش، )د

امسحوا »در « باء»دانند، معتقدند را متعدی بنفسه می« مسح»ج( زا ده: کسانی که فعل 

و  (400، ا 0تللا، ج)العکبللری، بی. عکبللری (080، ا 3، ج0380)صللافی، زا للده اسللت « برؤوسللکم

ار دارنلد. از علمای اهل سنت در این گروه قلر (010، ا 0ق، ج0409)شیرازی بیضاوی، بیضاوی 

لا »در « بلاء»و آن را هماننلد  (0354، ا 0تلا، ج)سمین حلبلی، بیرا زا ده دانسته « باء»سیبویه نیگ 

« مسلحت برأسله»و « مسلحت رأسله»شمارد. وی معتقد است می (090)بقره، « تلقوا بأیدیکم

بلکه زا ده و تأکیدی است و معنای لفظی مستقل ندارد، « باء»هر دو یک معنا دارند، زیرا 

ق، 0409)دمشقی حنبللی،  (09)نساء، « کفي بال ه شهیدا»کند، همانند تنها مفهوم کلام را تأکید می
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اگللر فعللل »نیللگ آمللده اسللت:  تنزالتتدقرئق. در (80، ا 1ق، ج0409؛ انصللاری قرطبللی، 000، ا 0ج

 .(49، ا 4، ج0380)قمی مشهدی، « متعدی بنفسه باشد، باء زا ده است

هد که اختلاف در فهم مقدار مسح سر، بیش از هلر چیلگ ریشله داین تفصیل نشان می

دارد و هر یک از این معانی، تفسیر فقهی متفلاوتی « باء»در تحلیل نحوی و بلاغی حرف 

 را در پی داشته است.

 در تفسیر آیه وضو از نگاه فریقین« باء». تأثیر اختلاف معنایی حرف 2

میان شیعه و اهل سلنت در کیفیلت مسلح  یکی از مهمترین عوامل مثثر در اختلاف فقهی

وَامْسَلحُوا »در عبلارت « بلاء»های متفاوت از معنای حلرف جلر سر و پا در وضو، برداشت

است. این اختلاف معنایی نه تنها بر مقدار واجب مسح « برُِءُوسِکمُْ وَأَرْجُلکَمُْ إِلیَ الکْعَبْیَنِْ 

 .ا نیگ نقش کلیدی داشته استسر تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه در تفسیر حکم پاه

 . دیدگاه علمای شیعه2-1

)بعضلیت( اسلت.  تبعیضدر آیه به معنای « باء»علمای شیعه امامیه معتقدند که حرف 

وجود ندارد، « ممسوح»و « ماسح»بر این اساس، اجماع دارند که حد معینی برای مسح بر 

. (30ق، ا 0450وسلوی، )مبلر آن صلدق کنلد، کلافی اسلت « مسح»بلکه هر مقداری که نام 

 .است ×حجت اصلی شیعه، آیه قرآن و روایات معصومین

از »پرسلید:  ×در این زمینه، روایت معتبری از زراره نقل شده است کله از املام بلاقر

خندیدنلد و  ×امام« کجا دانستید که مسح به بخشی از سر و بخشی از دو پا کافی است؟

رملود و قلرآن نیلگ بلدین صلورت از جانلب چنلین ف |ای زراره، رسول اکرم»فرمودند: 

؛ پ  دانستیم کله بایلد «فاغسلوا وجوهکم»زیرا خداوند فرمود:  ؛خداوند نازل شده است

وامسلحوا »تمام صورت شسته شود... سپ  خداوند بین دو کلام جدایی افکند و فرملود: 

جلب بیان فرمود، دانستیم کله مسلح بلر بخشلی از سلر وا« برؤوسکم»؛ چون با «برؤوسکم

؛ کلینلی رازی، 080 - 081ص ص، 3، ج0389)بحرانی، « است« باء»است و این به سبب جایگاه حرف 

 .(91 - 90ص ص، 0ق، ج0435
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پرسیده شد کله چلرا لازم نیسلت تملام سلر مسلح  ×در روایت دیگری، از امام باقر

 .(403، ا 0، ج0390)حر عاملی، «« برؤوسکم»در « باء»به خاطر »شود؟ امام پاسخ دادند: 

به معنای کشیدن دست یا عضو دیگر بر شلیء « مسح»علت لغوی دیگر این است که 

هر دو یک معنلا « مسحت بالشیء»و « مسحت الشیء»ملموس بدون حا ل است؛ بنابراین، 

استعمال شود و مفعول مستقیم بگیلرد، دلاللت بلر « باء»بدون « مسح»دارند. اما وقتی فعل 

از آن شیء اسلت. بلر  بخشیهمراه شود، بیانگر لم  « اءب»تمام شیء دارد؛ ولی وقتی با 

طور )بله« الجمللهفی»کند بلر اینکله مسلح سلر دلالت می« امسحوا برؤوسکم»این اساس، 

)تمام سر(. تعیین دقیم محل مسلح )جللوی « بالجمله»کلی و به مقداری( واجب است، نه 

 .(309، ا 0، ج0309ان، )مکارم شیرازی و همکارآید سر( نیگ از سنت نبوی به دست می

 . دیدگاه علمای اهل سنت2-2

اند، هرچند در را تبعیضی دانسته« باء»در میان اهل سنت نیگ بسیاری از فقها و نحویان، 

 :مقدار واجب اختلاف دارند

در آیه به معنلای تبعلیض اسلت و مقلدار واجلب را « باء»قایل است که  شافعی:امام 

، 0ق، ج0409)شلیرازی بیضلاوی، بلر آن صلدق کنلد « مسلح»داند کله نلام کمترین مقداری می

)انصلاری کنلد . زیرا سنت نبوی دلالت دارد که مسلح مقلداری از سلر کفایلت می(355 ا

کند که طبم قول شافعی، مسح حتلی یلک . ابن عربی نیگ نقل می(90، ا 1ق، ج0409قرطبلی، 

 .(10ا ، 0، ج0385)قربانی لاهیجی، نخ یا سه نخ از موی سر کافی است 

، این عبلارت «مسحت بالمندیل»کند: اگر کسی بگوید شافعی برای تبیین استدلال می

، دلاللت بلر «مسلحت یلدی بالمنلدیل»بر مسح تمام دستمال دلالت دارد؛ اما اگر بگویلد 

 .(000، ا 0ق، ج0409)دمشقی حنبلی، کند مسح دست با بخشی از دستمال می

« ناصلیه»کله مسلح بلر  |و با استناد به بیان پیامبرداند را تبعیضی می« باء» :فهیابوحن

شمارد و مسلح بلا کمتلر )پیشانی( است، مسح یک چهارم سر با سه انگشت را واجب می

. آلوسی بغلدادی (408، ا 0ق، ج0400؛ درویش، 30ق، ا 0450)موسوی، داند از آن را کافی نمی

 .(333 ، ا1ق، ج0405)آلوسی بغدادی، نیگ این نظر را پذیرفته است 
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)کاشلانی، شلمارد می زائددهرا « باء»را متعدی بنفسه دانسته و « مسح»فعل  مالک:امام 

ق، 0401)زمخشلری، دانلد رو، با احتیاط، مسح تمام سر را واجب می. از این(090، ا 3، ج0341

 .(0، ا 0ج

مذهب حنبلی نیگ معتقد است که باید تمام سلر مسلح شلود   ییر حنبل:احمد بن 

 .(000، ا 0، ج0301ملی، )مهاجر عا

)تبعیض در مقابلل زا لده « باء»خلاصه مطالب بیان شده اینکه: اختلاف معنایی حرف 

بر دامنه و مقدار واجب مسح سر تأثیر گذاشته است. از منظر شلیعه،  طور مستقیمبه بودن(

 ^کنلد و بلا روایلات معصلومیناین حرف جر، مسح مقداری از سر و پلا را توجیله می

سازگار است. در مقابل، فقهای اهل سنت با پذیرش تبعیض )شافعی و ابوحنیفه( یلا کاملًا 

زا ده بودن )مالک و احمد(، به احادیث و سیره صحابه اسلتناد کلرده و احکلام متفلاوتی 

 .انداستنباط نموده

دهد که ریشه بسیاری از اختلافات فقهی وضو، نله در اصلل آیله، این تحلیل نشان می

کلملات و حلروف آن نهفتله اسلت. چنلین اختلافللاتی،  یو بلاغل ینحلو یبلکله در معلان

ای روشن از تنوع اجتهاد در فهم متون مقدس است که با حفلظ احتلرام بله نظلرات نمونه

 .تواند به غنای فقه تطبیقی کمک کندفریقین، می

 گیرینتیجه

ی از ، سله معنلای اصلل«امسحوا برؤوسکم»در عبارت « باء»در خصوا معنای حرف جر 

سوی علمای نحو و تفسیر مطرح شده است که هر کدام تأثیر متفاوتی بلر اسلتنباط فقهلی 

 :مقدار واجب مسح سر داشته است

ال ( الصاق: به معنای چسباندن و ملصم کردن چیگی به چیلگ دیگلر. قلایلین بله ایلن 

کله  طور عمده از علمای اهل سنت هستند، از جمله زمخشری، ابن هشام و سیوطیمعنا به

 .انددانسته« الصقوا المسح برؤوسکم»را برای الصاق گرفته و آن را دلالت بر « باء»

ب( تبعیض )بعضیت(: بسلیاری از دانشلمندان عللم نحلو و لغلت، همچلون اصلمعی، 

ال ه اند. از علمای شیعه، ملا فلتحرا به معنای تبعیض دانسته« باء»ابوعلی فارسی و ابن قتیبه، 
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داند. در میان اهل سنت نیگ امام شافعی و ابوحنیفه این معنا ا تبعیضی میر« باء»کاشانی نیگ 

 .اندرا پذیرفته

داننلد، را متعدی بنفسه )بدون نیاز به حرف جر( می« مسح»ج( زا ده: کسانی که فعل 

شمارند. از علمای اهل سنت، سیبویه، بیضاوی، امام ماللک و را زا ده و تأکیدی می« باء»

 .گیرندر این گروه قرار میاحمد بن حنبل د

را به معنای تبعیض دانسته و بلرای آن بله « باء»در این میان، علمای شیعه به اتفاق نظر، 

کننلد. اسلتناد می ×بویژه روایلت زراره از املام بلاقر ^آیه شریفه و روایات معصومین

حلد   دلالت بر وجوب مسح مقداری از سلر )نله تملام آن( دارد و« باء»طبم این دیدگاه، 

بلر آن صلدق « مسح»خاصی برای مقدار مسح تعیین نشده است؛ بلکه هر مقداری که نام 

 .کند، کافی است

« بلاء»از میان علمای اهل سنت، امام شافعی با علملای شلیعه در معنلای تبعلیض بلودن 

اتفاق نظر دارد و معتقد است کمترین مقداری که نام مسح بر آن صدق کند )حتی یلک 

داند، اما بلا اسلتناد بله را تبعیضی می« باء»کند. ابوحنیفه نیگ ر( کفایت مییا سه نخ موی س

شلمارد و کمتلر از سنت نبوی، مسح یک چهارم سر )ناصیه( با سه انگشت را واجلب می

 .داندآن را کافی نمی

« باء»را متعدی بنفسه دانسته و « مسح»در مقابل، امام مالک )رهبر مذهب مالکی( فعل 

داند. احمد بلن حنبلل رو با احتیاط، مسح تمام سر را واجب میشمارد؛ از اینرا زا ده می

 .داند)رهبر مذهب حنبلی( نیگ مسح کامل سر را لازم می

)تبعلیض، الصلاق یلا « بلاء»دهد که اخلتلاف معنلایی حلرف گیری نشان میاین نتیجه

اسلت. شلیعه و های اصلی تنوع فتواها در مسلئلهٔ مسلح سلر در وضلو زا ده( یکی از ریشه

بخشی از اهل سنت )شافعی و ابوحنیفه( با پذیرش معنای تبعیض، مسح مقداری از سلر را 

، مسح تملام سلر را «باء»دانند، در حالی که مالکیه و حنابله با قول به زا ده بودن کافی می

ای از اجتهللاد فقهللی مبتنللی بللر اند. ایللن اختلافللات نمونللهتللرجیح داده یللا واجللب شللمرده

 دهد.های نحوی و روایی است که غنای فقه اسلامی را نشان میتحلیل
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 منابع
 

 کریم * قرآن

 (. بیروت: دارالفکر. 0)ج تفسير القرآن العظيمق(. 0408ابن کثیر دمشقی، اسماعیل. )

 (. بیروت: دار احیاءالتراث العربی. 0)ج بیاللب یمغنتا(. بیابن هشام، عبدال ه بن یوس . )

)محقلم: عبدالحمیلد  ابن مرلک هیالف یاووح المسرلک التا(. بیال ه بن یوس . )ابن هشام، عبد

 (. بیروت: مکتبه العصریه.3محیی الدین، ج

( بیلروت: 1)ج روح المعرني فتي تفستير القترآن العظتيمق(. 0405)آلوسی بغدادی، سیدمحمود. 

 داراحیاء التراث العربی.

 (. بیروت: دارالفکر.1)ج رمع لاحکرم القرآنالجق(. 0409انصاری قرطبی، محمدبن احمد. )

 (. تهران: انتشارات سخن.0)ج فرهنگ بزرگ سزن(. 0381انوری، حسن. )

)مترجم: رضا ناظمیان، علی گنجیان و صادق  البرهترن یتفسير روان(. 0389هاشم. )بحرانی، سید

 (. تهران:کتاب صبح.3، 0خورشا، ج

 نا.یجا: ب. بیحو و الصر  و الاعرابموسوعه الن(. 0388بدیع یعقوب، امیل. )

(. 0)مصحح: عبدالرحیم ربلانی شلیرازی، جوسرئل الشيعه(. 0390حر عاملی، محمد بن حسین. )

 بیروت: احیاء تراث العربی.

 (. قم: خوي القربی. 0)ج ینحو وافق(. 0430حسن، عباس. )

 ه فرهنگی آرایه.(. تهران: موسس0)ج معرر  و معررن (. 0380حسینی دشتی، سیدمصطفی. )

 (. تهران: انتشارات اطلاعات.0)ج یفرهنگ جرمع فرق اسلام(. 0395خمینی، سیدحسن. )

 (. بیروت: دارابن کثیر. 0)ج اعراب القرآن و بيرنهق(. 0400درویش، محیی الدین. )

 هاشم الکتبی.)محقم: احمد عبید(. دمشم: محمد معجم النحوتا(. بیالدغر، عبدالغنی. )

عبلدالموجود  )محقم: عادل احملد اللبرب في علوم الکاتربق(. 0409نبلی، عمر بن علی. )دمشقی ح

 (. بیروت: دارالکتب العلمیه، 0و علی محمد معو ، ج
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 ، چا  دوم(. تهران: انتشارات تهران. 00 ،4)ج نرمه دهزدالغت(. 0300دهخدا، علی اکبر. )

(. بیللروت: 3،  0 ،0)ج ن حرجتتبشتترح شتترفيه ابتت(. 0395رضللی اسللترآبادی، محمللدبن حسللن. )

 دارالمجتبی. 

دمشم: انتشارات  .(3)ج والمنهج عهیو الشر د یالعق یف ریالمن ریالافسق(. 0435الگحیلی، وهبه. )

 دارالفکر.

، چلا  0محمدبن عبدالسلام شلاهین، ج :)محقم كشر ق(. 0401زمخشری، محمود بن عمر. )

 چهارم(. بیروت: دارالکتب العلمیه.

 . بیروت: دار احیاءتراث العربی.معجم مقرئيس اللغهق(. 0409مد ابن فارس. )زکریا، اح

احملد : )محقلم الدرالمصون في علوم الکارب المکنتونسمین حلبی، احمدبن یوس . )بی تا(. 

  .(. دمشم: دارالقلم0محمد الخراط، ج

 . بیروت: النور. تفسير جلالينق(. 0401سیوطی، جلال الدین محلی. )

. )شیرازی بیض ( ی)معروف بله تفسلیر بیضلاو انوار الانزنل و اسرارالارونلق(. 0409اوی، عبدال ه

 (. بیروت: دارالفکر.0)ج

 (. تهران: انتشارات احسان.3)ج الجدول في اعراب القرآن(. 0380صافی، محمود. )

)محقم: عبدالحمید هنلداوی،  یشرح الاشمون یالصبرن عل هیحرشتا(. صبان، محمد بن علی. )بی

 (. بیروت: مکتبه العصریه. 0ج

 المعرر  تشيع ةدانر(. 0389فانی، کامران.) ؛خرمشاهی، بهاء الدین ؛جوادی، سید ؛صدر، احمد

 (. تهران: نشر شهید سعید محبی. 00)ج

 (. بیروت: الامیره. 0)محقم: احمد الحسینی، ج مجمع البحرننق(. 0403طریحی، فخرالدین. )

(. 0محمد الجبلاوی، ج)محقم: علی اعراب القرآن یف رنیالابتا(. یعکبری، عبدال ه بن حسین. )ب

 قاهره: ناشر عیسی البابی الحلبی و شرکاء.

 بیروت: موسسه المرتضویه.  .جرمع الدروس العربيهتا(. یغلا ینی، مصطفی. )ب

هانی جا: مجمع ج(. بی0)ج فقه القران یتنز العرفرن فق(. 0409. )فاضل مقداد، مقداد بن عبدال ه 

 تقریب مذاهب اسلامی. 
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، چلا  دوم(. تهلران: 0)ج تفسير جرمع آنترت الاحکترم(. 0385قربانی لاهیجی، زین العابدین. )

 نشر سایه.

 ، چا  سوم(. تهران: دارالکتب الاسلامیه.0، 0)ج قرموس قرآن(. 0310قرشی، سیدعلی اکبر. )

)محقم: حسین درگاهی،  رائبتنزالدقرئق و بحرالغ(. 0380قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا. )

 ، چا  اول(. تهران: انتشارات شم  الضحی.4ج 

. )کاشانی، ملا فتح ، چلا  سلوم(. 3اکبلر غفلاری، ج)مصلحح: عللی منهج الصردقين(. 0341ال ه

 تهران: چا  الاسلامیه.

 (. قم: دارالحدیث.0)ج یفروع كرفق(. 0435کلینی رازی، محمدبن یعقوب. )

 (. تهران: انتشارات امیرکبیر. بیست و پنجم، چا  0)ج فرهنگ معين (.0388معین، محمد. )

، چلا  بیسلت و چهلارم(. تهلران: 4)ج تفسير نمونه(. 0309مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )

 دارالکتب الاسلامیه. 

بیللروت:  .ءالووتتو یالارجتتل او غستتلهر فتت یالمستتح علتتق(. 0450یدعبدالحسللین. )موسللوی، س

 . طبوعاتللمموسوعه الاعلمی 

 (. بیروت: عرفان. 0)ج الجوامع و الفوارق یالحقرئق ف(. 0301مهاجر عاملی، حبیب آل ابراهیم. )

 
 
 


